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کتاب الحج
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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث در این است که عناصر اصل حقیقت اسلام چیست؟ از آنجا که فقها به منر وجوب حج، عنوان کافر دادند، گفتیم لازم
است بحث کنیم ملاک کفر و ملاک اسلام چیست؟ تا برسیم به اینه آیا منر ضروری، خودش ی از اسباب کفر است یا خیر؟
بیان شد که؛ به نظر ما بین اسلام و کفر تقابل، تقابل متضادین است نه تقابل عدم و مله (برخلاف مشهور فقها و مرحوم والد ما

که قائل به عدم و مله هستند). در ادامه به بررس دو مطلب دیر باید بپردازیم؛

1) آیا اعتقاد به معاد داخل در حقیقت اسلام است یا خیر؟

2) آیا اعتقاد به امامت داخل در حقیقت اسلام است یا خیر؟ (که بحث دوم مهمتر از بحث اول است.)

دیدگاه محقق خوی(قدسسره) درباره دخالت اعتقاد به معاد

درباره مطلب نخست، محقق خوی(قدسسره) مفرماید به نظر ما، سه عنصر در حقیقت اسلام دخالت دارد؛ شهادت به توحید،
شهادت به رسالت و اعتقاد به معاد. این عنصر سوم (یعن اعتقاد به معاد)، چیزی است که در حقیقت اسلام دخالت دارد و فقها

این را به صورت مهمل در اینجا رها کرده و این را مطرح نردند که وجه برای اهمالش نیست.

ایشان در ادامه مفرماید: «و قد قرن الایمان به بالایمان باله سبحانه ف غیر واحدٍ من الموارد»؛ در پارهای از آیات قرآن، ایمان
به معاد با ایمان به خدای تبارک و تعال مقرون به یدیر قرار داده شده است مانند آیه شریفه: «انْ كنْتُم تُومنُونَ بِاله‏»[1] که
موالْي ه‏ وبِال نآم نم هساجِدَ الم رمعنَّما ير»[2]، «اخا موالْي و هبِال نموي مْنكانَ م نه» قرار داده، «میوم آخر را کنار «بال

اخر»[3]، در این آیات خدای تبارک و تعال، ایمان به روز قیامت را کنار ایمان به خودش قرار داده است. پس معلوم مشود
این هم در حقیقت اسلام دخالت دارد، این فرمایش است که مرحوم خوی در کتاب الحج نیز ذکر کردند.[4]

مرحوم امام نیز اگرچه دیدگاه نهایشان این است که اعتقاد به معاد در حقیقت اسلام دخالت ندارد، ول در بعض از عبارات
احتمال مدهند که اعتقاد به معاد ولو به نحو اجمال، در حقیقت اسلام دخالت داشته باشد. حال باید دید آیا در اسلام مجرد

شهادت به توحید و شهادت به رسالت کاف است یا اینه باید اعتقاد به معاد هم باشد؟
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بررس دیدگاه محقق خوی(قدسسره)

پاسخ اول: کلام محقق خوی(قدسسره) در این بحث، با مطالب که در جاهای دیر فقه دارند، سازگاری ندارد. مرحوم خوئ در
برخ دیر از مباحث خود در کتابهای دیر مفرماید آنچه در اجرای حم اسلام بر ی نفر (شخص که کافر بوده و

ف ففرماید: «أما الإسلام فيخواهد اسلام داشته باشد)، لازم است مسئله شهادتین است. ایشان در جلد چهارم موسوعه مم
تحقّقه مجرد الاعتراف و إظهار الشهادتين باللسان و إن لم يعتقدهما قلباً، بأن أظهر خلاف ما أضمره»[5]؛ در اسلام فقط همین

شهادتین کاف است، اگر بخواهیم حم اسلام را (حم اسلام یعن دم او محترم و مالش محترم است، اگر پدر کس از او مرد،
ارث مبرد و توارث وجود دارد، ناح با او صحیح است، وقت مرد در قبرستان مسلمین دفن شود) بر این شخص جاری کنیم،

همین مقدار که کس شهادتین را بوید کاف است اگرچه بدانیم که قلباً هم معتقد نباشد.

اگر کس در باطنش هم ش دارد و در ظاهر هم این شهادتین را بیان مکند، این هم محوم به اسلام است. در مورد منافقین
که خدای تبارک و تعال مفرماید منافقین در ادعای اسلامشان دروغ مگویند[6]، ول باز منافق به حسب ظاهر محوم به

اسلام است. اینگونه نیست که اگر منافق مرد، بویند در قبرستان کفار باید دفن شود، بله او نیز باید در قبرستان مسلمین دفن
.(است نه منافق سیاس البته مراد منافق فقه) شود

خلاصه اشال بر محقق خوی(قدسسره) آنه؛ خود شما در جاهای دیر از این کتاب فقهتان، در اسلام تنها اظهار شهادتین
را کاف دانستید و بالاتر هم فرمودید ولو قلباً هم معتقد نباشد، به حسب ظاهر احام اسلام بر او بار مشود (البته اگر کس به

حسب ظاهر دیر مخالفت با اسلام هم کند، او هم آیا همین حم را دارد یا خیر؟ فقها ی بحث دارند که در جای خود ذکر
مکنند.)

دیدگاه والد معظم(قدسسره) در مسأله

پاسخ دوم: مرحوم والد ما مفرماید: «إن صرف المقارنه بین الایمان به و الایمان باله لا دلالة له عل أن إناره سبب لتحقق
ه و الیوم الآخر»، اما چه دلیلمقارنهای وجود دارد؛ «یؤمن بال در اینجا ی !فرماید جناب محقق خوئ؛ م«فر مستقلاال
دارید بر اینه مقارنه، دلالت بر این دارد که اگر کس انار کرد، موجب کفر است؟! در بعض از آیات قرآن آمده: «يومنُونَ

بِالْغَيبِ و يقيمونَ الصلاةَ و مما رزَقْناهم ينْفقُون‏»[7]، کنار ایمان به غیب و اقامه صلاة، انفاق آمده، با این حال آیا متوان گفت
اگر انار صلاة موجب کفر است، پس اگر کس صدقه و انفاق را انار کرد، آن هم موجب کفر است؟![8]

مثال دیر آنه؛ در سوره مائده آمده: «و لَو كانُوا يومنُونَ بِاله و النَّبِ و ما انْزِل الَيه‏»[9]؛ «ما انْزِل الَيه» یعن همه واجبات و
محرمات، حال اگر کس برخ از اینها را انار کرد، آیا موجب کفر است؟ فرمایش مرحوم والد ما این است که مفرماید شما

فقیه بزرگوار (محقق خوئ(قدسسره)) مگوئید صرف اینه در آیات قرآن، بین ایمان به آخرت و ایمان به خدا مقارنه شده، پس
همانگونه که ایمان به خدا انارش موجب کفر است، انار ایمان به آخرت هم موجب کفر باشد. ایشان مفرماید مقارنت چنین

نتیجهای ندارد یعن نتیجهاش این نیست که انار ایمان به آخرت، سبب مستقل برای کفر باشد.

همانگونه که آیات دیری داریم که کنار ایمان به خدا، ایمان «بما انزل إلیه» آمده است حت ایمان بما انزل به انبیاء گذشته
»[10]، اگر کس «و ما انْزِل من قَبلك‏» را انار کرد، آیا به این معناست که سبب کفر او شده است؟ آمده: «و ما انْزِل من قَبلك‏

پاسخ سوم: آیات متعددی داریم که ایمان به آخرت در آن هست و ایمان به خدا نیست! یعن اگر اصل فرمایش مرحوم خوئ را
بخواهیم قبول کنیم، در صورت است که بوئیم در همه موارد در قرآن اینطور آمده (که ایمان به خدا و ایمان به آخرت کنار هم
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قرار گرفتند) که در این صورت، مجال برای پذیرش این فرمایش محقق خوی(قدسسره) بود در حال که مگوئیم در بسیاری
از موارد، این دو کنار هم آمده است، اما جاهای هست که «باله» آمده باشد، اما «بالیوم الآخر» نباشد یا بالعس؛ جاهای که

«بالیوم الآخر» باشد و «باله» نباشد.

مثلا در همین آیه 81 سوره مائده آمده است: «و لَو كانُوا يومنُونَ بِاله و النَّبِ و ما انْزِل الَيه» که «ما انْزِل الَيه»، دیر مسئله
معاد نیست، بله دستورات است که پیامبر(صل اله عليه وآله) به عنوان شریعت برای مردم بیان مکند. در سوره غافر آمده:

«الَّذِين يحملُونَ الْعرش و من حولَه يسبِحونَ بِحمدِ ربِهِم و يومنُونَ بِه و يستَغْفرونَ للَّذِين آمنُوا»[11]، در این آیه اصلا «یؤمنون
بالآخره» نیامده. جاهای هم هست که ایمان به آخرت آمده، اما ایمان به خدا نیامده مانند سوره مؤمنون: «انَّ الَّذِين لا يومنُونَ

»[12]، یا سوره نحل: «فَالَّذِين‏ لا يومنُونَ بِاخرة»[13]. بِاخرة عن الصراط لَناكبون‏

بنابراین، هر سه نوع در قرآن آمده؛ «یؤمنون باله» به تنهای هست و «بالآخره» نیست، «بالآخره» هست و «باله» نیست و هر
دو با هم هست. لذا ی مقارنت که ف جمیع الموارد بوییم این مقارنت وجود دارد نداریم.

پاسخ چهارم: (که جواب اصل است) آنه؛ این آیات در بحث ایمان وارد شده و حال آنه بحث ما الآن، بحث اسلام است. شما
نمتوانید بوئید ما قرینه داریم که در تمام این آیات «یؤمنونَ به» به معنای اسلام است، در این آیات مسئله ایمان به خدا از
ایمان به آخرت جدا نیست، اما چه ربط به اسلام دارد؟! مخواهیم ببینیم چه کس با چه معیاری مسلمان مشود، در این

اعتقاد به آخرت یا اقرار به آخرت نیامده. در روایات فراوان آمده: «الاسلام هو الاقرار بالشهادتین»؛ شهادت به توحید و شهادت
به رسالت. به بیان دیر؛ موضوع بحث ما، اسلام مقابل کفر است، اما این آیات بحث ایمان را مطرح مکند و مراد در اینجا،

کفر مقابل اسلام نیست.

بررس دخالت اعتقاد به امامت در حقیقت اسلام

بحث مهمتر آن است که؛ آیا اعتقاد به امامت در حقیقت اسلام دخالت دارد یا خیر؟ مدانید در میان فقها، بسیاری از فقهای
شیعه اعتقاد به امامت را در اسلام دخیل نمدانند، اما برخ از فقها مگویند اگر کس اعتقاد به امامت امیرالمؤمنین(عليه
السلام) و اعتقاد به ائمه اثنا عشر(عليهم السلام) نداشته باشد، کافر و نجس است. از کسان که این نظریه را دارد، صاحب

ر امامت، کافر و نجس است (این یه مناست، ایشان در جلد پنجم حدائق، به سه دلیل استدلال کرده بر این (هقدسسر)حدائق
بحث خیل مهم است که ممن است خودتان هم اطلاع داشته باشید، ول من لازم مدانم مقداری از این بحث در اینجا مطرح

شود اگرچه اساس این بحث، باید در کتاب الطهاره مطرح شود).

ادله صاحب حدائق(قدسسره) بر کافر و نجس بودن منر امیرالمؤمنین(عليه السلام)

که اقرار به امامت امیرالمؤمنین(عليه السلام) نداشته باشد، «کافر ه کسسه دلیل اقامه کرده بر این (هقدسسر)صاحب حدائق
و نجس»، دلیل اول ایشان، روایات مستفیضه، بله متواتره است. دلیل دوم؛ ایشان مگوید هر کس اعتقاد نداشته باشد، عنوان
ناصب دارد و ناصب را همه فقها محوم به کفر و نجاست مدانند و دلیل سوم، این است که تحت عنوان منر ضروری ببریم

یعن امامت از ضروریات است و منر ضروری کافر و نجس است.[14] در اینجا ابتدا به بررس روایات مپردازیم. صاحب
حدائق(قدسسره) مگوید ما روایات داریم که منر امیرالمؤمنین(عليه السلام) کافر است، روایات داریم کس که معتقد به

امیرالمؤمین(عليه السلام) است، داخل بهشت و کس که معتقد نیست، داخل جهنم مشود.
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روایت اول: موثقه فضیل بن یسار از امام باقر علیه السلام است که حضرت فرمود: «إن اله تعال نصب علیاً علیه السلام علماً
بینه و بین خلقه»؛ خدای تبارک و تعال امیرالمؤمنین را به عنوان ی علم و نشانه، بین خودش و بین خلقش قرار داد، «فمن

عرفه کان مؤمناً»؛ هر کس امیرالمؤمنین را بشناسد و قبول کند، مؤمن است، «و من انره کان کافراً و من جهله کان ضا و
من نصب معه شیئاً کان مشرکا»؛ کس کنار امیرالمؤمنین ی علم دیری بین خدا و خلق قائل شود مشرک است، «و من جاء

بولایته دخل الجنة و من جاء بعداوته دخل النار»[15].

روایت دوم: روایت ابحمزه است که مگوید از امام باقر(عليه السلام) شنیدم: «یقول إن علیاً علیه السلام باب فتحه اله
تعال»؛ حقیقت امیرالمؤمنین باب است، «من دخله کان مؤمناً و من خرج منه کان کافراً»[16]، یا این تعبیری که در زیارت

جامعه کبیره آمده: «و من وحده قبل عنم»[17]، که عس نقیض این قضیه (یعن «من وحده»؛ کس که توحید را برای خدا
قائل است، «قبل عنم»؛ از شما قبول کرده) اینگونه است که؛ «من لم یقبل عنم لم یوحده اله»؛ اگر کس از شما قبول نند،

توحید ندارد یعن کس که شما را قبول نداشته باشد و از شما این معارف را نیرد، اصلا توحید ندارد.

بعد از این روایات زیاد داریم که کس که منر امیرالمؤمنین(عليه السلام) است کافر است و معتقد به امیرالمؤمنین(عليه
السلام) هم مؤمن است، بیان شد که یا عنوان مؤمن و کفر برایش آمده یا عنوان جنت و نار آمده، کس که با امیرالمؤمنین(عليه
السلام) است داخل بهشت مشود و کس که نیست داخل جهنم مشود. صاحب حدائق(قدسسره) مگوید ظاهر روایت این

است مگوید: «و من انره کان کافراً»؛ کس که انار کند کافر است.

اشال محقق خوی(قدسسره) به ادله صاحب حدائق(قدسسره)

محقق خوی(قدسسره) در پاسخ صاحب حدائق پاسخ کوتاه داده و مفرماید این روایات که شما صاحب حدائق آوردید،
دلالت بر کفر مخالف امیرالمؤمنین(عليه السلام) دارد، اما «أین النجاسة؟»، دلالت ندارد که اینها نجساند و کفر چون مراتب
دارد (همانگونه که اسلام مراتب دارد، ایمان و شرک مراتب دارد)، هر کفری مستلزم نجاست نیست و این «و من أنره کان

کافراً»، کفر باطن را مگوید و بحث ما در کفر ظاهری است، آنچه موضوع برای نجاست است، اسلام و کفر ظاهری است،
اسلام موضوع برای طهارت ظاهری است و کفر، موضوع برای نجاست ظاهری، آنچه که در این روایات آمده، کفر باطن مراد

است نه کفر ظاهری (که موضوع برای نجاست است).

به ایشان عرض مکنیم شما به چه دلیل این را مگوئید؟ مفرماید ما روایات داریم که مناط در اسلام ظاهری (مناط در حقن
دماء، توارث و ناح) همین شهادتین است، وگرنه ما روایات زیادی داریم که مفرمایند جمع بین این روایات که شما صاحب

حدائق گفتید و روایات زیادی که ملاک برای اسلام حقن دماء، توارث و... را مگیرد، این است که بوئیم این روایات که
مگوید منر امیرالمؤمنین کافر است، مراد کفر باطن است نه کفر ظاهری (که موضوع برای نجاست است).

ایشان در ادامه مفرماید احتمال دوم وجود دارد و آن اینه اصلا کفر در این روایات را، در مقابل اسلام قرار ندهیم، بله در
که داشتیم «بن است اظهر است و این روایات گوید مراد کفر باطنگوید آن حرف اول که ممقابل ایمان قرار بدهیم و بعد م
الاسلام عل خمس» که ی از آنها هم ولایت است، آنجا مراد از اسلام، اسلام که با آن حقن دماء و توارث و... باشد، نیست،

بله در آنجا مراد از اسلام، ایمان واقع است نه اسلام ظاهری.

گوید: «بنکه م گوید: «الاسلام هو الاقرار بالشهادتین» و روایاتکه م داشتیم در جمع بین این روایات در گذشته بحث
الاسلام عل خمس الصلاة، الزکاة، الحج، الصوم و الولایة» که در آنجا بحثهای کردیم و این هم ی نتهای است که محقق

خوی(قدسسره) مفرماید: «بن الاسلام» یعن «بن الایمان» نه اسلام ظاهری که موجب حفظ دم و توارث است، این جواب



اول که ایشان مدهند.

بعد مفرماید غیر از این روایات، ارتاز متشرعه و سیره قطعیه بر طهارت اهل خلاف است به این بیان که؛ از زمان ائمه
معصومین علیهم السلام شیعیان با اهل خلاف و با اهل سنت معاشرت و مراوده داشتند، ذبایح آنها را مخوردند، از آنها گوشت

مخریدند، طعام آنها را استفاده مکردند، هیچ جا در تاریخ نداریم ائمه(عليهم السلام) فرموده باشند اینها نجس هستند، البته
نواصب انجس از کلب هستند، حت محوم به کفر ظاهری هم هستند، ول متعارف اهل تسنن ائمه ما و شیعیان و اصحاب ائمه

ارتباط اینطوری داشتند مثل ارتباط که با سایر شیعیان داشتند و هیچ بحث نجاست مطرح نبوده. این ی جواب مختصری
است که عرض کردم.[18]

اما جواب مفصل و دقیقتر و عمیقتر در فرمایش مرحوم امام در کتاب الطهاره است که ایشان هشت مطلب اساس در اینجا
دارند.[19]

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین
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مقابل الايمان كما أشرنا إليه سابقا أو انه بمعن مقابل الإسلام و انما هو ف فر ففر ليس هو الالمخالفين إذ المراد فيها بال

الفر الباطن و ذلك لما ورد ف غير واحد من الروايات [2] من ان المناط ف الإسلام و حقن الدماء و التوارث و جواز الناح
إنما هو شهادة ان لا إله إلا اله و أن محمدا رسوله و ه الت عليها أكثر الناس و عليه فلا يعتبر ف الإسلام غير الشهادتين فلا

مناص معه عن الحم بإسلام أهل الخلاف و حمل الفر ف الاخبار المتقدمة عل الفر الواقع و ان كانوا محومين بالإسلام
جملة من الاخبار ان الإسلام بن الولاية و قد ورد ف عل مقابل الايمان إلا أن الأول أظهر إذ الإسلام بن فر فال ظاهرا أو عل
ء منها كما نودي بالولاية، كما هو مضمون بعض الروايات فبانتفاء الولاية ينتفخمس و عدّ منها الولاية و لم يناد أحد بش عل
م بإسلامه ظاهرا لأجل الأخبار المتقدمة هذا كله مضافا اللسانه يح ر الولاية إذا أجرى الشهادتين علالإسلام واقعا إلا أن من
السيرة القطعية الجارية عل طهارة أهل الخلاف حيث ان المتشرعين ف زمان الأئمة‐ ع‐ و كذلك الأئمة بأنفسهم كانوا يشترون
منهم اللحم و يرون حلية ذبائحهم و يباشرونهم و بالجملة كانوا يعاملون معهم معاملة الطهارة و الإسلام من غير ان يرد عنه ردع.
«الثان»: ما ورد ف جملة من الروايات من ان المخالف‐ ع‐ ناصب و ف بعضها: ان الناصب ليس من نصب لنا أهل البيت،

لأنك لا تجد أحدا يقول: انا أبغض محمدا و آل محمد و لن ان الناصب من نصب لم و هو يعلم أنم تتولونا و أنم من شيعتنا و
الجواب عن ذلك ان غاية ما يمن استفادته من هذه الاخبار ان كل مخالف للأئمة‐ ع‐ ناصب إلا ان ذلك لا يف ف الحم

بنجاسة أهل الخلاف، حيث لا دليل عل نجاسة كل ناصب، فان النصب انما يوجب النجاسة فيما إذا كان لهم‐ ع‐ و أما النصب
لشيعتهم فان كان منشأه حب الشيعة لأمير المؤمنين و أولاده‐ ع‐ و لذلك نصب لهم و أبغضهم فهو عين النصب للأئمة‐ ع‐
ص‐ من غير ان يستند ال ‐لأنه إعلان لعداوتهم ببغض من يحبهم. و أما إذا كان منشأه عدم متابعتهم لمن يرونه خليفة للنب

حبهم لأهل البيت‐ ع‐ بل هو بنفسه يظهر الحب لعل و أولاده‐ ع‐ فهذا نصب للشيعة دون الأئمة‐ ع‐ إلا أن النصب للشيعة لا
يستتبع النجاسة بوجه لما تقدم من الاخبار و السيرة القطعية القائمة عل طهارة المخالفين فالنصب المقتض للنجاسة إنما هو



خصوص النصب للأئمة(عليهم السلام)». التنقيح ف شرح العروة الوثق، الطهارة2، ص: 86‐83.
[19] ـ كتاب الطهارة (للإمام الخمين، ط ‐ الحديثة)، ج3، ص: 429.


